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 چكيده:

باشد؛ به تصوير كشيدن و چگونگي ارتباط، و جمله اهداف اساسي، در اين تحقيق ميآنچه كه از 
 و برخي از متون دينـي پيرامـون آن  » ادبيات عرفان اسلامي«و » بلاغت«به نوعي تلفيق ميان دو علم: 

تواند مفيد واقع گـردد. مفهـوم   اي و يا تطبيقي نيز مياست كه از حيث بررسي و مطالعات ميان رشته
، در نزد عبدالقاهر جرجاني داراي سير گسترده و ابعاد مختلفـي در نظريـات وي   »ادراك«صطلاحي ا

، و حتـي نظرگـاه   »نظريـة نظـم  «چگـونگي ارتبـاط آن بـا     توان بهترين آن، مياست كه از جمله مهم
در عبـارت ديگـر، جرجـاني    نيز اشاره نمود. بـه » ادراك«منحصر به فرد او پيرامون چگونگي و انواع 
شـمĤرد كـه بـا    برد و تفكر و انديشه را فائدة قلب برمـي فرآيند ادراك، به نوعي از تعقّل قلبي نام مي

تحقيق و بررسي در آن، دريافتيم كه اين مسئله؛ در حالي است كه در مباحث متون قرآني و دينـي، و  
ارد كه در اصـل، فـرد   به فرآيندي تعلّق د» ادراك«، مفهوم اصطلاحي »ادبيات عرفان اسلامي«به ويژه 

سالك مدرك براي قرب و شهود خود از محيط و جهان اطرافش، به وسيلة تعقّل با قلـب، بـه ادراك   
پردازد. درحقيقت، عبدالقاهر جرجاني در بيـان نظريـات خـود، داراي وجـه مشـتركي اسـت كـه        مي

ايـن تحقيـق مـورد     ، در»ادبيات عرفان اسلامي«در » ادراك«چگونگي ارتباط آن با مفهوم اصطلاحي 
  است.مطالعه و بررسي قرار گرفته

  ها:  كليد واژه
  .ادراك و آگاهي، تعقّل قلبي، نظم، عبدالقاهر جرجاني، ادبيات عرفان اسلامي
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  پيشگفتار
 هاها و لغت نامهدر فرهنگ نامه» ادراك«اي بر معناي لغوي و مفهوم اصطلاحي  مقدمه

ترين معناي رايج و پركاربردي را هاي معاصر، نزديكها و لغت نامهبا توجه به غالب فرهنگ نامه
أدركـه ورجـل دراك:    الدرك والدرك: الحـاق وقـد  «اند؛ عبارتند از: ذكر نموده» ادراك«ة كه براي واژ

درك: الـدرك: إدراك الحاجـه والطبـه،    «) 419: 10: ج 1414(ابن منظور، ». ...مدرِك، كثير الإدراك و
الدرك كالدرج، ) «327: 5، ج 1410(فراهيدي، ..». .تقول: بكر ففيه درك والدرك: أسفل قعر الشيء و

راً بالحدود ولهذا قيل: درجات الخبـه، ودركـات النـار    لكن الدرج يقال اعتباراً بالصعود، والدرك اعتبا
(راغـب  ..». ... وأدرك: بلغََ أقصي الشيء، وأَدرك الصبي: بلـغ غايـه الصـبا، وذلـك حـين البلـوغ و      .و

 ←قريباً يـدرِك العنـَب    -2إِكتمَلَ نمُو جِسمه.  ←أدرك الشاب  -1أدرك: ) «311: 1412اصفهاني، 
 .نضَج؟ ←ألَمَ تُدرِك معني الجمله؟  -3يمهدرِك  -4ألَم تفَهعمرٌ«سي « لأنّه عنيد ينالُها، فا:  ←غايتَهس

هـاي  نامه) از سوي ديگر، در برخي از فرهنگ و لغت16-17: 1383(سماحه، ». (اسم فاعل: مدرك).
علمـي  ة ظر خود را مختص بـه زمين ـ اند؛ معناي مورد نعربي كه از روش تعيين حيطه، استفاده نموده

الدرك والدرك: اسم مقصد من الإدراك و في تنزيل «اند؛ به عنوان مثال: مورد نظرشان ذكر كردهة واژ
التَّبعه يقال: ما لَحقـك مـن درك فعلَـي خلاصـه ومنـه ضـمان       «و  ﴾لاتخاف دركاً ولاتَخْشي﴿العزيز 

از «الدرك: در زمينـه علـم قـانون، بـه معنـاي:      «) و يا 281: 1، ج1429(الزيّات، ». الدرك: (في الفقه).
تر از آن، والدرك: پيوستگي، تـه، پـايين   دست دادن حقّي است بر عيني به سبب وجود حقي شايسته

 -) در فرهنـگ عربـي  974: 1، ج 1367(الجـر،  ». هـا. هر چيز گود، رجال الدرك: پاسـبانان، ژانـدارم  
نيز نوشته شده است: مؤنث مدرِك و من الرِّجال: مرد بسيار » المدركِه«ي: ابل واژهفارسي لاروس، مق

) در 1875: 2(همـان، ج ». درك كننده، برآمدگي ميان دو كتف، والمدركات الخمس: حواس پنجگانه.
چنـين آمـده   » المدركِـه «و به ويژه: » ادراك«ة فرهنگ تاج العروس من جواهر القاموس در معناي واژ

) در مجموعـه آثـار   555: 13، ج 1414(واسـطي،  ..». .قال ابن عباد: تُسمي الحجه بين الكتفَينِ«است: 
كـار قـواي   «و شرح آن چنـين آمـده اسـت:    » المدركه«در تعريف مفهوم اصطلاحي، » مطهري«استاد 

قـواي   مدركه اطلّاع رساني و ساير كارهاي اطّلاعاتي و به حركت درآوردن قواي شوقيه است و كـار 
شوقيه به حركت درآوردن و برانگيختن قواي عامله و كار قواي عامله، به حركـت درآوردن بـدن يـا    

العامله تحت الشوقيه والشـوقيه  «گويند: يك عضو از اعضاي بدن است و از اين روست كه حكما مي
؛ »بـن عربـي  ا«) و نيز، در فرهنگ اصـطلاحات عرفـاني   455: 5، ج 1375(مطهري، ». تحت المدركه.
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حـواس پنجگانـه و ادراك در اصـطلاحات    «را چنين آمـده اسـت:   » المدركِه«و » ادراك«ة معناي واژ
) ادراك مركب، و تفاضل ميان ارباب معرفت بسـنده بـه   2) ادراك بسيط و 1صوفيه بر دو نوع است: 

در » اكادر«) از سـوي ديگـر، مفهـوم اصـطلاحي     85: 1387(سعيدي، ». تفاوت در اين مراحل است.
دهي اطلاعات حسي و شناسي امروز، به معناي فرآيند ذهني يا رواني است كه گزينش و سازمانروان

اي فعال به عهده دارد. به عبارت ديگر، پديـده ادراك فرآينـدي   ها را به گونهنهايتاً معني بخشي به آن
ن روابط امور و معاني شود و از اين طريق انسادار ميذهني است كه در طي آن تجارب حسي، معني

گيرد كه همزمان با احساس اي سريع در ذهن آدمي صورت مييابد. اين عمل به اندازهاشياء را درمي
رسد. در اين عمل، تجارب حسي، مفاهيم و تصورات ناشي از آن، انگيزه فرد در مـوقعيتي  به نظر مي

ه بـه درآمـدي      10: 1381كنند. (ايرواني، گيرد، دخالت ميكه در آن ادراك صورت مي ) لـذا بـا توجـ
يـابيم كـه مفهـوم    درمـي » مـدرِك «و فـرد  » ادراك«مختصر پيرامون معناي لغوي و اصطلاحي مدخل: 

فقه «هاي مختلفي؛ چون: ادراك داراي چنان ابعاد و معاني وسيعي است كه براي هر كدام از آن حيطه
-.. فرض نمود و مـي .و» قرآني و روايي«هاي نه، و نيز در زمي»روان شناسي«، »ادبيات عرفاني«، »اللغه

اي پرداخت و معاني اصـطلاحي آن را در ايـن گونـه    توان در آن به مطالعات تطبيقي، و يا ميان رشته
ها مورد بحث و تحقيق قرارداد و از همين روي، ارائه تعريفي مطلق و جامع از آن، كار چنـدان  حيطه

هاي مورد نظـر و شـرايط تحقيـق، بـه     ه هر يك از حيطهآساني نيست و صحيح آن است كه بسنده ب
تعريف از آن پرداخته شود. اما آنچه كه در اين پژوهش، مورد هدف نگارنده بوده است؛ بـه تصـوير   

گـذار علـم معـاني؛ عبـدالقاهر     هـاي بنيـان  كشيدن و برقراري نوعي از ارتباط ميان برخـي از نظرگـاه  
، و مشتقات آن در برخـي  »ادراك«مفهوم اصطلاحي مدخل:  ق) و جايگاه.هـ 471جرجاني: (متوفي، 

باشـد و بـه عبـارت ديگـر، در حقيقـت ايـن       از متون ديني و به ويژه قرآني و نيز عرفان اسلامي مـي 
نيز محسوب » ادبيات عرفان اسلامي«و » بلاغت«تحقيق، به نوعي تلفيق و ايجاد ارتباط ميان دو علم: 

اي، و تطبيقـي نيـز   اين زمينه، از حيث بررسي و مطالعات ميان رشته شود. لذا مطالعه و تحقيق درمي
  تواند مفيد واقع گردد.مي

  ادبيات عرفان اسلاميدر متون ديني و» ادراك«ازچگونگي مفهوم اصطلاحيتحليل و شواهدي -2
هايي را كه از محـيط خـود   ها و برداشتآن، پنداشتة فرآيندي است كه افراد، به وسيل 1»ادراك«

دهند. اما در حقيقت، ادراك با واقعيت ها معني ميكنند و بدين وسيله به آندارند، تنظيم و تفسير مي
تعريف منطقي از ادراك؛ عوامل متعـددي  ة عيني بسيار متفاوت است و براي شكل دادن و گاهي، ارائ

ت درك و  سـت انـدر كـار    .. د.از جمله: شخص ادراك كننده، موضوع مورد ادراك و محتوا و موقعيـ
                                                 

1- Perceotion. 
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.. .هاي شخصي، مانند: نگرش، انگيزش، علاقه، تجربه و يا نوع پنداشـت و هستند و برخي از ويژگي
بـه عنـوان يـك روانپزشـك غربـي،       ،”V. Caplan“»: وسادوك كاپلان«گذارند. از نظر بر آن اثر مي

ت، دانش و افكـار  معنا و اهميت محرّكي حسي كه توسط تجربيا«عبارت است از: » آگاهي و ادراك«
-) از جمله عواملي كه بر ادراك اثـر مـي  349: 1تا، ج(رضاعي، بي». شود.و هيجانات فرد، تعديل مي

گذارد و به عنوان نمونه مثال؛ اثر زبان و تركيبات لفظي آن است و مثلاً: هنگامي كه فردي گرسـنه از  
خوانـد، اثـر   مـي » كبـاب فروشـي  «كند و تابلو آن را بـه اشـتباه،   عبور مي» كتاب فروشي«جلوي يك 

نيازهاي او برچگونگي ادراك كاملاً پديدار است. به عبارت ديگر، گرسنگي بر تفسـير يـك محـرّك    
ثابت اثر گذاشته و باعث شده است كه اشتباه ادراك شود، در حالي كه همان محرّك، اگر در شرايطي 

داد. به طـور كلـي، در اجتماعـاتي كـه در     شد، اين اشتباه رخ نميغير از گرسنگي به آن فرد ارائه مي
ة ها، بـه دو دسـت  ها، كلام خاصي ندارند، تقريباً رنگزبان گفتاري خود براي ناميدن، مثلاً: انواع رنگ

شـود.  هـا متفـاوت مـي   شـوند و در نتيجـه، ادراك كلامـي آن   بزرگ و كلي: تيره و روشن تقسيم مي
» ادراك«اه برخي از متون ديني و عرفـان اسـلامي بـه    ) اما اگر از نظرگ253-289: 1381(اتكينسون، 

يابيم كه يكي از كاركردهاي روح و روان انسان، دانستن و ادراك و ارتباط علمـي و  نگاه كنيم، درمي
-محسـوب مـي  » ادراك«رواني انسان، ة ترين پديدشناختي او با جهان اطراف خود است؛ لذا اساسي

انساني، چون: عواطـف، احسـاس،   ة ساير نمادهاي ويژة ه زمينشود؛ زيرا از راه ادراك و علم است ك
، جهت ادراكش نيازمند به يك واحد ادراك كننده اسـت  »مدرِك«شود. فرد سالك .. فراهم مي.اراده و

ت «و يـا  » نفَْـس «و يا » ضمير شخصي«كه در انسان، به عنوان همان  شـود و فـرد   شـناخته مـي  » انانيـ
ت     گاه است، قادر به درك ميمدرك، چون يك واحد وجودي آ باشد و لازم به ذكـر اسـت كـه كيفيـ

وجود دارد كه عبارتنـد  » منْ«و يا » نفَْس«ادراك يكسان نيست، لذا در ميان عارفان و بزرگان، دو نوع 
هاي شيطاني كه در اين دنيا، فرد را مورد ؛ به معناي ذهن پروازگر يا همان وسوسه»منْ: نفَْس« -1از: 

اي است كه مجبور به ادراك ؛ كه منظور از آن واحد ادراك كننده»منْ مدرِك« -2دهد. مي هدف قرار
ن «دارد، يعني آگاه است، بلااسـتثناء  » انرژي حياتي«كرانگي است و تا زماني كه يك وجود، از بي » مـ

» ود مهم بينيمن ناشي از خ«را نبايد با » من«است و البته اين » ادراك«خواهد داشت، چون ناگزير به 
در صفير سيمرغ » سهروردي«شود. ياد مي» من مدرِك«اشتباه گرفت، و به همين دليل از آن به عنوان 

و در اينجـا اسـرار   «گويـد:  كند، و چنين ميمذكور اشاره مي» من مدرِك«خود، به اين موضع عرفاني 
ها برقي درآيد، اثـري از آن  است كه درين روزگار كم كسي به غور آن رسد و چون مردم را اين برق

». به دماغ رسد و باشد كه همچنان نمايد كه در دماغ و كتف و پشت، رگي سخت قوي جستن گيرد.
ت خـداي تعـالي بـه     «گويـد:  در جاي ديگر، وي در اين باره چنين مي )14: 1382(سهروردي،  محبـ



 55/ از عبدالقاهر جرجاني تا ادبيات عرفان اسلامي» ادراك«مفهوم اصطلاحي 

». اسـت، و تعلّـق بـدو دارد.    رباني است كه مركز اسـرار حـق  ة قواي جسماني تعلّق ندارد، بلكه نقط
بشـود، در اصـل   » من نفَْـس «و » انانيت«) بدين ترتيب، در صورتي كه فرد سالك، گرفتار 21(همان: 

انرژي ادراك و آگاهي خود را هدر داده و در دامگه جان افتاده است و هر چند كه گمان برد كـه بـه   
ل قرب و شهود خود را از دست داده است. مقصود رسيده، اما در حالتي قرار دارد كه مراتب و مراح

هـاي  آيد كه چشم او را به سـاير ادراك لازم به ذكر است كه دنيا براي سالك، مانند سرابي به نظر مي
بندد و اگر چه انسان، به عنوان نوع بشر، خود مجبور به ادراك است و در بند يـك موضـع،   ديگر مي

تواند با گرفتـار نشـدن   .. قرار دارد. اما سالك مي.و» قطه ربانين«و يا » پيوندگاه«، و يا »تعقّل با قلب«
حال، دست پيدا كند و به ادراك شهود و قرب حق تعالي ة در تداوم ادراك به آگاهي و يا همان لحظ

تا انسان خود را نشناسـد بـه   «گويد: باره، چنين ميدر اين» تفسير عرفاني اشراق«در » نريماني«برسد. 
پي نخواهد برد. اين انسان عارف است كه با آگاهي از غيب و شهود، بـه حيـات ابـدي    حقايق اشياء 

وي در  )249تـا:  (نريمـاني، بـي  ». دست خواهد يازيد و همه هستي در اختيار او قرار خواهد گرفت.
عارف رومي همچون سهل بن تستري، از عرفاي قرن سوم، و ابن عربي «گويد: جاي ديگر، چنين مي

رن ششم معتقدند كه: قرآن ظاهري دارد و باطني و به باطن چهارم كه رسيد كسي از آن با از عرفاي ق
خبر و (آگاه) است كه به شهود واقعي دست پيدا كرده باشد. اساس اين نظريه را مبتنـي بـر روايتـي    

فـيض  كـه مرحـوم   ..» .انّ للقـرآن ظهـراً وبطنـاً و   «اند كـه:  دانند كه برخي مفسرين آن را نقل كردهمي
.. و شـايد بـرهمين   .كاشاني در تفسير صافي گويد: مرا از ظاهر: تلاوت و باطن: فهم و درك است و

بن تستري گويد: هر آيه قرآن را چهارم مفهوم است: لغوي، تمثيلي، اخلاقـي، و  اساس باشد كه سهل
را دريابد انسان بايد با ممارست و رياضت در كنترل نفس، سلامت معنوي خود ) «6(همان: » كشفي.

كران معرف حق، با نفس به مبارزه بپردازد. وقتي به اسـتغراق كامـل   و تا استغراق كامل در دريايي بي
رسيد، به عالم كشف و شهود دست خواهد يافت، و از همه چيز و همه كس با خبر و (آگاه) خواهد 

  ) 439(همان: » شد.
 :گويدباره چنين ميخود، در اين» 1247«در غزل » مولوي«
 
گر تو فرعون مني از مصر تن بيـرون كنـي«
  

»وهارون خويش در درون حالي ببيني موسي 
 

 اي بر پـاي جـانلنگري از گنج مادون بسته«
  

»روي هر روز با قارون خـويش تا فروتر مي 
 

 )542: 1383(مولوي،    
 

.. تا آنجا .عرفاني ودر ادبيات » ادراك و آگاهي«مباحث لغوي و اصطلاحي مفاهيمي، چون: ة دامن
گردد، بلكـه  محدود نمي» ادبيات عرفاني«علم ة يابد كه اين گونه موضوعات، تنها به محدودادامه مي
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تر شدن معناي مفهـوم اصـطلاحي آن   شود كه به روشنساير شواهد قرآني نيز در اين باره، يافت مي
» ادراك و آگـاهي «نموده است كـه   نمايد؛ زيرا در قرآن كريم به صراحت به اين نكته اشارهكمك مي

تـوان از آن بـا   گيرد، و از همين روي است كه مـي تعقّل وي با قلب صورت مية فرد مدرك به وسيل
فرد مدرك نيز نام برد. به عنوان مثال، بـه برخـي از ايـن گونـه شـواهد و شـرح       » تعقّل قلبي«عنوان: 

بـراي ايشـان   »: «فتكُونَ لَهم قلوب يعقلُونِ بهـا «ايد: فرمكنيم: در سوره مباركه ميپيرامون آن اشاره مي
): 19(رعـد/  »: أطيب البيان فـي تفسـير القـرآن   ) ««46(حج/ ». كنند.هايي است كه با آن تعقّل ميقلب

أ فَلَـم  «فرمايـد:  كنيم به كور باطن. چنانچه مـي چشم قلب او كور است كه تعبير مي»: كمَنْ هو أعي«
نْ     يسيرُوا في  الْأرضِ فتََكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أو آذانٌ يسمعونَ بِها فَإِنَّهـا لاتعَمـي الْأبصـار و لكـ

صاحبان لب كساني هسـتند كـه   »: إنَّما يتذََكَّرُ أولُوالْألبْاب). «46(حج/ » تعَمي القُْلُوب الَّتي في الصدور
هـا را كـور   به نور علم روشن است و هوي و هوس چشم بـاطن آن  ها آينه حق نما است وقلب آن

هـا متـذكرّ   ها را سياه نكرده، ايـن ها را نبسته و معاصي روي آينه قلب آننكرده و حب دنيا، چشم آن
-شوند كه چه اندازه فرق است بين اين دو طائفه كه اگر بگوئيم بين آسمان و زمين است كم گفتهمي

فتََكُونَ لَهم قُلـُوب يعقلـُونَ   ««) در جاي ديگر از آن، چنين آمده است: 327: 7ج، 1378(طيب، ». ايم.
قلب مركز توجه روح انساني و عقل بشري است كه در آيات و اخبار بسيار ذكر شده، بخـلاف  »: بها

لـه  گيرند و غافل از اين هستند كه دمـاغ، مركـز قـوه متخي   ها كه مركز توجه عقل را دماغ ميامروزي
ها روح مجرّدي قائل نيستند و همان قوه متخيلـه كـه   است و قلب، مركز قوه عاقله است و چون اين

در بسياري از حيوانات هم هست به تفاوت درجات و در انسان فرد اجلاي او هست تصور كردند و 
حتّي بسياري جز محسوسات چيزي را قبول ندارند، نه ملائكه و نه جنّ و نه عالم ارواح و عالم انوار 

، »عقل«دانند، و فرق اين دو قوه اين است كه منكر وجود حقّ هستند. تمام را مستند و به طبيعت مي
گفتـه شـده:   » الميزان«) در 314: 9(همان، ج ». ، مدرك جزئيات است.»متخيله«مدرك كليات است و 

ل تحت تأثير غرائز اميال نفساني، در قرآن، مراد از تعقّل، ادراك توأم با سلامت فطرت است، نه تعقّ«
معونَ بِهـا فَإِنَّهـا لا     «و نيز فرموده:  أفَلمَ يسيرُوا في الْأرضِ فتََكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِهـا، أو آذانٌ يسـ

 ـ »: «تعَمي الْأبصار و لكنْ تعَمي القُْلُوب الَّتي في الصدورِ هـايي  ا داراي دلچرا در زمين سير نكردنـد ت
، زيرا تاريك شدن چشـم سـر، كـوري    »هايي كه با آن بشنوند؟شوند كه با آن تعقّل كنند، و يا گوش
: 1374(موسوي همداني، ». ها است.هايي كه در سينهشود، دلنيست، اين چشم دل است كه كور مي

كُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِهـا، أو آذانٌ  أفَلمَ يسيرُوا في الْأرضِ فتََ«، چنين آمده: »مفردات«) در 375: 2ج
ها بفهمنـد  هايي داشته باشند كه با آنكنند تا دلچرا در زمين سير نمي..»: .يسمعونَ بِها فَإِنَّها لا تعَمي

شود، ها بشنوند، پس موضوع اين است كه ديدگان ظاهر كور نميهائي كه با آنو درك كنند و گوش
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، 1375(خسروي حسـيني،  ». شود.ها و مركز وجود است، كور و لايشعر ميهايي كه در سينهبلكه دل
هـايي گردنـد كـه    فتََكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها: تا صـاحب دل «آمده: » تفسير هدايت«) در 381: 2ج

ولكن ما «مايد: فر) خداي متعال، چنين مي88: 8، ج 1377(جمعي از مترجمان، ..». .بدان تعقّل ورزند
». كنـيم. آن كتاب را نور گردانيديم كه هركس از بندگان خـود را بخـواهيم بـه آن نـور هـدايت مـي      

  گويد:ادراك و شهود سالك چنين مية در تمهيدات خود دربار» عين القضات) «52(شوري/ 
»» به الشُّعْن اتبّع قَلبَفم هبُشع في كل واد ،اوديه إنَّ قلب ابن آدم  لكـَهأه واد بال االلهُ فـي أيلم ي «

ها و مغارها شـد، بـيم   هاي فراوان و عظيمي است، و هر كه متابع آن واديآدم واديگفت: در دل بني
 ) 54: 1386(عين القضات، ». آن بود كه هلاك شود.

و  هاست، و بر بند غفلت بر فكرها،دريغا قفل بشريت بر دل«گويد: وي در جاي ديگر، چنين مي
) اشاره بـه همـين جملـه اسـت و     24(محمد(ص)/ » أفَلَا يتَدبرُونَ القْرُآْنَ أم علَي قُلُوبٍ أقفَْالُها«معني 

) اين قفـل از دل  1(نصر/ » إذا جاء نَصرُ االلهِ والفتَْح«چون فتوح فتح و نصرت خداي تعالي درآيد كه 
لت/  » في أنفُسهمِسنرُيِهمِ آياتنَا في الĤْفَاقِ و«بردارد.  نَ   «) پديـد آيـد و نبـات    53(فصـ وااللهُ أنبـتَكمُ مـ

) حاصل شود و از خود به در آيد، ملكـوت و ملـك ببينـد و ملـك و مالـك      17(نوح/ » الْأرضِ نبَاتًا
ماوات والأرضِ  «الملك شويد كه  د بـدر آيـد.   ) از خـو 75(انعـام/  » كذَلَك نرُيِ إِبراَهيم ملَكـُوت السـ
نْ لَـم    «از اين واقعه خبر چنين داد كه  –عليه السلام  –حضرت عيسي  لايدخُلُ ملكوت السـموات مـ

) گفت: به ملكوت نرسد هر كه دو بار نزايد، يعني هر كه از 3بند  3(انجيل يوحنا/ سفر » يولَد مرَّتيَنِ
الم خويشتن خود بـه درآيـد، آن جهـان را    عالم شكم مادر به در آيد، اين جهان را بيند و هر كه از ع

ه   «) كتاب وقت او شد. 6(فرقان/ » يعلمَ السرَّ في السماوات والْأرضِ«بيند. آيه  رَف نفَْسـ نْ عـ او را » مـ
اگر دل بودي همه عالم را خود «) و 12و  11(همان: » نقد وقت او شود.» فقََد عرَف ربه«روي نمايد، 

 ) 162: 1، ج 1377(عين القضات، ». ن نبودي.در جها

و موضـع ادراك و آگـاهي انسـان و    » تعقّل قلبي«همان » دل«در حقيقت، منظور عين القضات از 
و خَـتمَ  «سالك است كه منبع اتّصال او با جهان اطراف خود و ادراك اوست. و نيز با توجه به آيات: 

أَ فَلمَ يسيرُوا فـي الـْأَرضِ فتََكـُونَ لَهـم     «) و 23(جاثيه/ » هبصرِه غشاو  لىسمعه و قَلبِْه و جعلَ ع  على
» فـي الصـدورِ    قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذانٌ يسمعونَ بِها فَإِنَّها لا تعَمى الْأَبصار و لكنْ تعَمى القُْلُوب الَّتي

يابيم كـه  .. درمي.) و5(فصلّت/ » آذاننا وقرٌْ  مما تَدعونا إلِيَه و في هأَكنَّ  ا فيو قالُوا قُلوُبن«) و 46(حج/ 
حواس ظاهري: كه ابزار بيروني  -1توان ابزارهاي ادراك را به دو دسته، تقسيم نمود: به طور كلّي مي

ابـزار درونـي و بـاطني    قلب: كه به عنـوان يـك    -2آيند. ادراك ما از جهان اطراف خود به شمار مي
اي معرفتي و ادراكـي همچـون قلـب نيسـت، بلكـه      شود و عقل در اصطلاح قرآن، وسيلهشناخته مي
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بـرد و مبـدأ ايـن    نـام مـي  » تعقّل«گيرد و به همين دليل قرآن از آن با عنوان عملي است كه انجام مي
(حـج/  » يعقلُونَ بِها أَو آذانٌ يسمعونَ بِهافتََكُونَ لَهم قُلُوب «گيرد: عمل، يعني تعقّل از قلب نشأت مي

كند و همچنين دقّت در سخنان ، نيرويي است كه كليات را ادراك مي»عقل«) از ديدگاه فيلسوفان، 46
كند كـه ادراك عقلـي و ادراك   .. اين نكته را آشكار مي.عقل و عشق و فكر و شهود وة عارفان دربار
شوند، و نه دو نوع ادراك، و يا دو ابزار متفاوت. انسـان بـا قلـب    مي ادراك محسوبة قلبي، دو شيو
ابزار حسي و بدون وساطت ة انديشد اما اين ادراك، گاه بدون واسطكند و با قلبش ميخود شهود مي

مفاهيم و تصورات است كه ادراك شهود و قلبي برخلاف قرب ايجادي كـه ادراك بسـيط فكـري و    
شود، اين نـوع قـرب شـهودي، ادراك ادراكـي اسـت كـه مسـتلزم        نفكّ نميذاتي است و از ذوات م

عبادات اختياري و سير و سلوك و رحمت خاص رحيمي است، و نهايت اين مرتبـه، آن اسـت كـه    
مدرِك در مدرك خود مستغرق و فاني گردد و ادراك نمايد و اين قرب اسـت كـه موجـب معرفـت     

و قرب نوافل و مقام محمود، عبارت از اين مرتبه است و تحقيقي يقيني است كه غرض ايجاد است 
ارسال رسل و انزال كتب و امر به تفكرّ و تذكرّ، همه به جهت حصـول ايـن قـرب اسـت و نيـز بـه       

اختصاص به اين قرب است كه آدم مسجودي ملائكه را سزاوار آمد. پس قـرب ايجـاد تنـزّل    ة واسط
(قونوي، ». قرب شهودي ترقّي مقيد است از تقيد به اطلاق.مطلق است از عالم اطلاق به تقيد، و اين 

1371 :64(  
 از نظرگاه عبدالقاهر جرجاني» تفكرّ و انديشه«جايگاه 

ابوبكرعبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجاني، در شهر جرجان (گرگان)، شهري از بـلاد فـارس ودر   
اي مسلمان و هـ.ق) در خانواده 400مكاني كه بين طبرستان و خراسان واقع بوده است، حدود سال (

) و 139: 2ج ،1990) و (الجنـدي،  1:323، ج1954ه اسـت. (رك: البجـاوي،  ايراني الاصل متولد شـد 
هاي علم نحو تـأليف نمـوده اسـت، امـا     ). اگرچه وي، آثار بسياري در زمينه375: 2، ج1996(السقا، 

گـاه  شود كـه او هـيچ  اوست. گفته مي نظريات نوين و نيز آثار بلاغية شهرت وي در آفاق، به واسط
: 1383هـ.ق)، درگذشت. (ضيف،  471زادگاهش را ترك نكرد و سرانجام در همان ديار، و به سال (

)عبدالقاهر جرجاني جايگاه والايـي در تـاريخ بلاغـت دارد و ازهمـين روي، وي توانسـت بـه       212
ة ) اما با ايـن وجـود، دامن ـ  213(همان:  باشد.» بيان«و » معاني«دو علم ة گذار نظريصورت دقيق، پايه

-عبارت ديگـر، مـي  شود و بهمطالعات ادبي و يا بلاغي ختم نمية نظريات نوين وي، تنها به محدود

ي ديگري، چون: تفسير و توجه به مفـاهيم و معـاني متـون    ها توان جايگاه نظريات او را نيز در زمينه
ين علـّت نامگـذاري اثـر مشـهور وي     تـر  يكي از مهـم  ديني و قرآني نيز جستجو نمود. به ويژه آنكه

درحقيقت، به دنبال اثبات اعجاز قرآن كريم و عمـدتا  » دلائل الاعجاز«تحت عنوان:  ،درتاريخ بلاغت
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شـود كـه ايـن    برشمرده مـي اي  ين انگيزهتر و ازجمله اساسي ،ي معناشناسي بودهها كاووشة از دريچ
 شناختي و نيز فرهنگ علوم اسـلامي بـيش از پـيش مـرتبط    ناعلوم مع ةبلاغت شناس اديب را با دامن

  اند:سازد. تا آنجا كه برخي از ناقدان و اديبان پيرامون جايگاه وي و نظريات نوين او چنين گفته مي
ويژگي ممتاز او در اين است كه راه تحول تاريخ ادبيات عرب را بـا رويكردهـاي نـوين خـود     «

ي هـا  وي همواره مورد توجه نخبگان ادبي بـوده اسـت.چارچوب   همراه ساخت و از اين لحاظ، آثار
  )31: 1387مشرف،».(ب ارتقاي فكري انديشمندان شد.اي كه جرجاني پديد آورد؛ موجنظري تازه

عبدالقاهر جرجاني، در ميان عالمان و محققّان فرهنگ اسلامي، بيشتر و پيشتر از هر دانشـي بـه   «
و » أسـرارالبلاغه «اين دانش، مرهـون دو كتـاب بسـيار مهـم      بلاغت شهره است. بلندآوازگي وي در

اي اسـت كـه   بعدي، جرجاني عالم نحوي و اديب بسيار برجستهة اوست... در مرحل» دلائل الاعجاز«
درج الـدرر فـي تفسـير الآي و    م نحو رقم زده است. اما تفسـير: ( آثار فراواني در ادبيات عرب و عل

برخوردار نبـوده اسـت؛ بـا ايـن حـال، عالمـان و كتابشناسـان و        السور) او از شهرت شايان توجهي 
ادنه وي  )،133(جلد اول: اند. داوودي در طبقات المفسرينفهرست نگاران از ديرباز بدان اشاره كرده

، و اسماعيل پاشـاي  )295(جلد اول:  عادل نويهض در معجم المفسرين )،133( در طبقات المفسرين
، و )570(جلـد دوم:   ، حـاجي خليفـه در كشـف الظنـون    )606(جلد اول:  بغدادي در هديه العارفين

به كتاب ياد شـده و انتسـاب آن   )، 206(جلد پنجم، ص:  سرانجام، بروكلمان در تاريخ الادب العربي
)بدين ترتيب، يكـي از  584: 120مهدوي راد، سال؟، آينه پژوهش، ش ».(به جرجاني اشاره كرده اند.

اي كه عبدالقاهر جرجاني بدان توجه داشته است، تحليل و بررسي چگونگي هديگر مؤلفات و يا زمين
درج الـدرر  «مفاهيم و معاني برخي از متون ديني و آيات قرآني است كه از آن با عنوان كتاب:تفسـير  

وليـد بـن   «هــ.ق) توسـط    1429برند كه اين كتاب مذكور، به سال (نام مي» في تفسير الآي و السور
در بريطانيا به چاپ رسيد. مورد تصحيح و تحقيق قرار گرفت و در نهايت، » الحسين احمد بن صالح

مؤلفات الامام عبدالقاهر الجرجاني تشير الي أنه قـدألم بأغلـب مـا    « -). 1429ر.ك: صالح الحسين، (
الـذي  و كذللك علم البلاغه  ،صنفّه السابقون عليه في علوم الدين و الفلسفه و الكلام و الأدب و اللغه

يعد من أجل العلوم و أشرفهاو هو من العلوم الشريفه التي نشأت في ظل الدراسات القرآنيـه و سـائر   
 ) 17: 2013(كلاب، ». علوم العربيه.

بنابراين، لازم به ذكراست كهتوجه و مطالعه پيرامون نظريـات عبـدالقاهر جرجـاني، پيوسـته و از     
و اديبان بوده است و از جايگاه مهمي برخوردار اسـت.   شناسانبسياري از بلاغتة ديرباز مورد علاق

هاي مختلف علوم ادبيـات،  ها از يكديگر در حوزهاما به دليل گوناگوني و عدم تفكيك و شرح نظريه
نمايد كه مخاطب در درك و فهم متون نظريات عبدالقاهر جرجاني، و بـه ويـژه در دو اثـر    چنين مي
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رو است؛ و يـا  ؛ به نوعي در آن با دشواري روبه»دلائل الإعجاز«و » هأسرار البلاغ«مشهور بلاغي وي: 
آورد. لذا گاه حق مطلب از بيان و تفسير كلام وي، به خوبي ادا نشده است و ابهاماتي را به وجود مي

گـذار علـم معـاني؛ و از    نگارنده در اين تحقيق، با استناد به شواهدي از سخنان و نظرات ايـن بنيـان  
د و نگاهي نوين، و متفاوت به تحليل و بيان موضوع مورد نظر خود پرداخته است. يكي منظري جدي

وي باز » نظمة نظري«پرداز علم معاني؛ عبدالقاهر جرجاني، به ين عوامل اساسي شهرت نظريهتر از مهم
للمعنـي   من أن اللفظ تبَع«) و 558: 2010توان به شواهد زير:(جرجاني، مي ،گردد كه در اين زمينهمي

دلالتُها لمـا كـان    –التي هي لغات  –لو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ «) و 111(همان: ». في النظم.
لايعـار  «) و 106(همـان:  ». شيء منها أحق بالتقديم من شيء، ولاتُصور أن يجب فيها ترتيـب ونظـم.  

 496: 1431و (جرجـاني،   )،106و  105) و (همـان:  510(همـان:  ». اللفظ الّا بعـد أن يعـار المعنـي.   
 ـ«... اشاره نمود.بدين ترتيب، با مطالعه و توجه به اين شـواهد پيرامـون   .) و354و 335-336و ة نظري

يابيم كه عبدالقاهر جرجاني، چنين معتقد است كه قبل از نطق و سـخن گفـتن، نخسـت    ، درمي»نظم
بعد آن معاني در قالب الفاظ ظهور  يابد ومعاني در ذهن گوينده و يا متكلمّ مرتب گرديده، و نظم مي

گيرد و تفكـّر و انديشـه   فرد كمك مية تفكرّ و انديشة كند و اين نوع نظم، امري است كه از حوزمي
گيرد و او تعلّق مية هستند؛ زيرا عملكرد انسان به تفكرّ و مبناي انديش» معاني«ة در آن متعلّق به حوز

است و به عبارت ديگر، نظم از نظر وي به دو » نظم معاني«در اصل، منظور از نظم در نزد جرجاني، 
گردد: الف): نظم حروف در يـك كلمـه و ب): نظـم معـاني و يـا نظـم كلمـات در        دسته تقسيم مي

اي از اصـوات در نطـق كـه فاقـد ضـرورت      جملات؛ كه در نوع اول؛ به نظر جرجاني فقط مجموعه
و در ايـن  » ضـَرَب «نظـم موجـود در حـروف مـدخل:     شود و به عنوان مثال، معاني هستند، ديده مي

ض «جا گردد؛ مثلاً، گفته بشود: صورت، اگر حروف و نظم در آن جابه .. معـاني كلمـه فاسـد    .و» ربـ
شود كه فاقد ضرورت معنايي هستند و اين نوع نظم، گردد؛ زيرا صرفاً اصواتي در نطق شنيده مينمي

يست؛ بلكه وي نوع دوم: يعني به نظم معـاني معتقـد اسـت،    يعني نظم در الفاظ مورد نظر جرجاني ن
جايي كلمات در جملـه و يـا   زيرا داراي اهميت و اقتضاي ضرورت معاني هستند و در صورت جابه

» نعَبـد ايـاك  «، گفته بشود: »اياك نعَبد«آيد. مثلاً، ها؛ فساد معنايي به وجود ميتقديم و يا تأخير در آن
رود. لذا نظم موجود در كلمات يك تركيـب: (جملـه)   صورت، معناي تأكيد آن از بين ميكه در اين 

تابع نظم معاني در نفس متكلمّ است. به عبارت ديگر؛ بايد گفت: در اصل منظور عبدالقاهر جرجاني 
به معناي لفظ منطوق نيست، بلكه همان معاني اولي هستند كـه در ذهـن نفـس    » لفظ«از بيان مدخل: 

نيز در اصل، همان معاني معنـا و يـا   » معنا«گيرد و منظور وي از مدخل: م و يا گوينده شكل ميمتكلّ
معاني بعيد و يا معاني دومي هستند كه در قالب الفاظ تجلّي يافته و مـورد منظـور مـتكلمّ اسـت. از     



 61/ از عبدالقاهر جرجاني تا ادبيات عرفان اسلامي» ادراك«مفهوم اصطلاحي 

 -1عبارتنـد از:   كنـد، نظم خود و رخداد آن در معنا بيان مية جمله دلائلي كه عبدالقاهر در بيان نظري
از آنجا كه براي هر مدلولي، علتّي وجود دارد، لذا نظم موجود در جمله براساس يك اقتضاي معنايي 

اي از اگر الفاظ را از معاني آن خالي فرض كنيم؛ در اين صـورت، صـرفاً يـك مجموعـه     -2است و 
أخير، و يـا نظـم و ترتيـب    آيند ولذا فاقد اهميت در تقديم و تاصوات خواهيم داشت كه به نطق مي

وار بـدون فهـم و ادراك مطلبـي، چيـزي را     ها هستيم. مثلاً، اگر كودكي را فرض كنيم كه طـوطي آن
صرفاً حفظ كند ولي معاني از آن را نداند؛ در اين صـورت بـا آهنگـي برخاسـته از نطـق و يـا نظـم        

كـودك فقـط يـك سـري     رو هستيم؛ و آن حروف در يك كلمه كه فاقد ضرورت معنايي است، روبه
اصوات به ذهن سپرده است كه در اصل، فاقد اقتضاي معاني بوده است. اما اگـر طـرح اصـلي يـك     

) و يا بالعكس 2) به (1(ة هاي شمارگره نخطور كه پيوند و اتصالقالي را در نظر بگيريم، همانة نقش
ين شكل، نظم معاني كلمـات  اصلي طرح نهايي قالي است؛ به همة تابع و داراي نظم و علتّي در نقش

در تركيب جمله نيز داراي علّت و مقتضاي معاني است كه هرگونه عدم ترتيب و يا تقديم و تـأخير  
آورد. از سوي ديگر؛ عبـدالقاهر معتقـد اسـت كـه بـا نظـم معـاني،        در آن، فساد معنايي به وجود مي

دهد كه آيـا ممكـن   ش هم پاسخ ميدهد و نيز وي در برابر اين پرسخود نظم الفاظ نيز رخ ميخودبه
تعلّق گرفته و اين نوع نظم، بعد از فارغ شدن از » معاني«ة انسان، نخست به حوزة است فكر و انديش

گيـري، و  ) بدين ترتيب، در يـك نتيجـه  108-109: 2010تعلّق گيرد؟!. (جرجاني، » الفاظ«آن به نظم 
اگر تفكـّر و   -1كند كه عبارتنداز: الت اشاره ميبه ويژه در پاسخ به سؤال مذكور، عبدالقاهر به دو ح

ها را به كار ببنديم، در ايـن  الفاظ متعلّق دانسته و بدون در نظر گرفتن معنايي، آنة انديشه را به حوز
صورت فقط يك مجموعه اصواتي در نطق داريم كه فاقد ضرورت و اقتضاي معاني هستند، لذا عدم 

آورد و اين نوع نظم و تأخير در آن فسادي در معنا را به وجود نميرعايت نظم و ترتيب، و يا تقديم 
اگر گفته شود، نخست نظم در معاني روي بدهد، و بعـد از   -2از نظرگاه عبدالقاهر رد شده است، و 
دهد؛ كه الفاظ تعلّق گيرد و نظم يابد؛ عبدالقاهر چنين پاسخ مية فارغ شدن از آن، فكر متكلمّ به حوز

انسان به نظم الفاظ تعلّق گيـرد؛ بـدون اينكـه از قبـل، اوصـاف و      ة است فكر و انديشچگونه ممكن 
معاني تعلّق دارد؛ زيرا رفتار ة احوالي براي آن در نظر گرفته نشود؛ (همان) لذا تفكرّ و انديشه به حوز

ني عمل و عملكرد انسان بدان تعلّق دارد؛ به عنوان مثال، چگونه ممكن است بنّايي با مصالح ساختما
خـود  كند ولي به بافندگي تفكرّ كرده باشد، و از سوي ديگر، با نظم معاني در نفس گوينـده، خودبـه  

  كند.نظم در الفاظ نيز شكل گرفته است و انسان، به طور همزمان دوبار فكر نمي
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دهـد و ايـن   آن اختصاص مية را به نظم معاني و گويندعبدالقاهر جرجاني مزيت و برتري كلام 

توجه بوده است؛ بلكه منظـور وي از  تفاوت، و يا بيبه آن معنا نيست كه عبدالقاهر نسبت به لفظ بي
انديشـه  ة گيرد و در حوزلفظ، در اصل همان معاني اولي است كه در ذهن نفس فرد متكلمّ شكل مي

روي، عبدالقاهر، مزيت كلام را به حـال فـرد سـامع و يـا شـنونده       شود. ازهمينو تفكّر او خلق مي
-شمارد كه با قلبش مياي برميداند؛ بلكه مزيت كلام را در حالت فرد متكلمّ و يا گويندهمتعلّق نمي

دلائـل  «اين نـوع ادراك بـا قلـب، در    ة كند. وي دربارنگرد، و در اصل با كمك آن تفكرّ و ادراك مي
وقد فرغنا الآن من الكلام علي جنس المزيه، وأنّها «گويد: بندي كرده، و ميچنين جمعخود » الاعجاز

من حيز المعاني دون الألفاظ، وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك، بل حيث تنظر بقلبـك، وتسـتعين   
بفكرك، وتعمل رويتك، وتراجع عقلك، وتستنجد في الجمله فهمك، وبلغ القول فـي ذلـك أقصـاه،    

 )121: 2010(جرجاني، ». إلي مداه.وانتهاي 

گردد؛ نه الفـاظ، و او  باز مي» معاني«ة بنابراين، از نظرگاه عبدالقاهر، مزيت كلام در زبان، به حوز
قلـب،  ة كند كه به وسـيل ؛ در اصل به ادراكي اشاره مي»تنظر بقلبك، وتستعين بفكرك«با بيان عبارت: 

بـوده  » تتأمل«، و يا »فيه نظرٌ«، در حقيقت به معناي: »تنظر: «شود و منظور از معنايتفكرّ و انديشه مي
تعمـل  «گردد. عبدالقاهر، در ادامه با توضيح: قلب ادراك مية عبارت ديگر، تأملي كه به وسيلاست. به

-؛ در اصل به ذكر اين مهم پرداخته است كه وقتي تفكرّ و انديشه عمل مـي »رويتك، و تراجع عقلك

گيرد؛ به طور كلي، براي فهم از فرآيند ادراكي استمداد شـده اسـت كـه بـه     ورت ميكند، و تعقلّي ص
قلب، يعني: تفكرّ و يا تعقّل قلبي صورت گرفته است و البته لازم به ذكـر اسـت كـه در    ة فايدة وسيل

علـم معناشناسـي و غالبـاً از منظـر بلاغـي      ة كلام و هدف عبدالقاهر در حيطة اين گونه مباحث، دامن
بوده است، و وي قصد وارد شدن به علوم ديني و يا مباحث عرفان اسلامي را در ايـن زمينـه   مطرح 

نداشته است. اما داراي وجه مشتركي در اين نظرگاه با انواع شروح و تفاسيري بوده است كه پيرامون 
، و در بسـياري از مباحـث و مفـاهيم دينـي و عرفـان اسـلامي مطـرح        1»حج«ة مباركة سور» 46آيه «

در برخـي شـواهد از   » ادراك«تر در قسمت بررسي جايگاه مفهوم اصـطلاحي  گرديده است كه پيش
آيـد تـا بـه    متون ديني و عرفان اسلامي بدان، اشاره نموديم. لذا در اين مرحلـه از تحقيـق، لازم مـي   

قاهر و از نظرگـاه عبـدال  » معناشناسي«ة ، و به ويژه در زمين»ادراك«چگونگي كيفيت و تعريف مفهوم 
ادراك  -1كلـي؛  ة بـه دو دسـت  »: ادراك«جرجاني نيز اشاره نماييم. زيرا با توجه به نظرگاه عبدالقاهر، 

                                                 
1-»َا لاَ تعا فإَنَِّهونَ بِهعمسآذَانٌ ي َا أولوُنَ بِهقعي قلُوُب مَضِ فَتَكوُنَ لهي الأَْريروُا فسي أَفلََم ى الْقلُوُبمَن تعلَكو ارصَى الأْبم

  ).46(حج/.»: الَّتي في الصدورِ
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، »ادراك اجمالي«گردد. بنابراين، عبدالقاهر منظور خود را از ادراك تفصيلي؛ تقسيم مي -2اجمالي، و 
ت كليات و سطحي، و نادقيق حواس ظاهري، و اين امر، به صورة داند كه به وسيلنوعي از ادراك مي
پذيرد كه فاقد تحليل و تفكرّ و انديشه در آن است. به عبـارت ديگـر؛ منظـور او از    و گذرا انجام مي

دركي كلّي و كم عمق، و يا سطحي از جهان اطراف »: ادراك اجمالي«اختصار، و مقصود از »: اجمال«
ق و دقيق نبوده است. از نظر عبـدالقاهر،  ماست كه احتمال خطا و غفلت در آن وجود دارد؛ زيرا عمي

ناپـذير  نخست؛ يعني درك اجمالي از اطلاعات پيرامون اجتنـاب ة در فرآيند ادراك؛ گذر از اين مرحل
است و تا فرد مدركِ؛ از اين مرحله عبور نكند؛ به ادراك تفصيلي و دقيق نخواهد رسيد، وي، در اين 

  گويد:زمينه، چنين مي
أبداً أسبق إلي النفوس من التفصيل، وانكّ تجد رؤيه نفسـها   1أنا نعلم أن الجملهفإحدي العبرتين «

تصل بالبديهه الي التفصيل، ولكنكّ تري بالنظر الأول، والوصف علي الجمله، ثم تري التفصيل عنـد  لا
وهكـذا  إعاده النظر، ولذلك قالوا: النظره الأولي حمقاء، وقالوا: لم ينعم النظـر، ولـم يسـتقص التأمـل؛     

الحكم في السمع وغيره من الحواس؛ فإنكّ تتبين من تفاصيل الصوت بأن يعاد عليك، حتـي تسـمعه   
 )137-138: 1404(جرجاني، ». مره ثانيه، مالم تتبينه بالسماع الاول.

گويد؛ در تحليل و پاسـخ وي  سخن مي» ادراك«ة اگرچه، آنچه كه عبدالقاهر در اينجا از آن دربار
بلاغت از وي پرسيده شده؛ و او در اصل نظرگاه خود را بـه هـدف   ة است كه در زمين به سؤالي بوده

سريع الفهم بوده، و زودتر بـه  » وجه شبه«پاسخي روشن بر آن داده است كه چرا در برخي از موارد، 
رسد؟! كـه وي، بـا بيـان نظريـات     رسد و در برخي موارد ديگر، دير، و به سختي به فهم ميذهن مي
پردازد، و معتقد است كه در اصل، با روشن نمودن اين امون چگونگي فهم و ادراك، بدان ميخود پير

توان به سؤال بلاغي مذكور پاسخ داد. در ادامه، عبدالقاهر با دو نوع از ادراك از يكديگر است كه مي
مثلاً: در شنيدن،  كند كه در ادراك اجمالي؛ وبه اين نكته اشاره مي» النظره الأولي حمقاء«بيان عبارت: 

گيرد؛ دركي ناقص و خطاپذير وجـود دارد  حواس انسان صورت مية .. كه به وسيل.ديدن، چشيدن و
، و يا دقّت نظر عميقي »درك تفصيلي«گاه كه فاقد تفكرّ و انديشه در آن است، و از همين روي؛ هيچ

دهـد؛ لـذا اگـر    لي، رخ نمـي درك اجمـا ة نخست و يا در مرتبة كه شامل تفكرّ و تعقّل باشد، در وهل
رسد؛ بلكه به كمـك  كسي بخواهد از ميان دو امر، يكي را برتر بشمارد، با درك اجمالي به نتيجه نمي

از نظرگاه عبـدالقاهر،  » ادراك تفصيلي«تواند فهم كند و امري را تشخيص بدهد. مي» ادراك تفصيلي«

                                                 
؛ در نظرگاه عبدالقاهر، به معناي اختصار، و نگاهي اجمالي نيز به معناي نگاهي گذرا و »الجمل«، و »الجمله«در اينجا:  -1

  سطحي، و دراصل: فاقد انديشه است.
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پذيرد. وي، معتقد است كـه در  قّل انجام مينوعي از ادراك است كه با دقّت نظر عميق و تفكرّ، و تع
رسد و تمـايزات، زمـاني از يكـديگر مشـخص     ادراكات اجمالي، همه چيز يكسان و برابر به نظر مي

) در درك تفصـيلي، قـدرت تشخيصـي    138باشـد. (همـان:   » ادراك تفصيلي«گردد كه فرد داراي مي
يگر، مشخص نمود و اگر اين تشـخيص بـه   توان در آن، چيزي را آميخته با چيز دوجود دارد كه مي

» چشـم بسـته  «حواس و يكبار ديدن صورت گيرد؛ يعني ادراكـي اجمـالي باشـد؛ تشخيصـي     ة وسيل
قلب نيز تعقّـل و تـدبر در آن   ة صورت گرفته است. اما اگر ادراكي باشد كه در قلب رخ داده، و فايد

فته است. لذا عبدالقاهر، معتقد است انجام پذير» تفصيل«است؛ در اين صورت؛ تشخيص صحيح و با 
گردد كه داراي ادراكي تفصيلي و نيازمنـد بـه   كه تفاوت و برتري امري بر امر ديگر، زماني آشكار مي

تـوان گفـت، فـرد مـدرك چيـزي را بـه شـكل درك        تفكرّ بوده باشد، و در اين صورت است كه مي
-هرچه اين نوع تفصيل، و يا تعقّل قلبي بيشكند و تفصيلي مورد بررسي قرار داده و آن را ادراك مي

اسـت.  تري نيز بودهگيرد كه نيازمند به تفكرّ و تأمل بيشتري صورت ميتر باشد، ادراك بهتر و بيش
فإن زاد تفصيله بخصوص تدق العباره عنه و يتعرّف بفضـل تأمـل، ازداد الأمـر قـوه فـي اقتضـاء       « -

آورد كه زماني كه يك صفت؛ مثلاً: يان اين مسئله چنين مثال مي) عبدالقاهر؛ در ب139(همان: ». الفكر.
درك بشـود و چيـزي از درك   » مجمـل «..، بـه صـورت   .دو شيء سياه رنگ و يـا دو شـيء قرمـز و   

رسد كه هر دو شيء، مثلاً هـر دو پارچـه،   در آن نباشد؛ در اين وهله، فقط چنين به نظر مي» تفصيل«
رسند. لذا درك اجمالي، تنها سياهي را بـه صـورت كليـات و    مي سياه رنگ هستند، و يكسان به نظر
گـردد كـه از ميـان آن دو    ، مشخص مي»درك تفصيلي«كند. اما در كاملاً سطحي و يكسان ادراك مي

پارچه سياه رنگ؛ كداميك بر ديگري متفاوت بوده، و يـا برتـري دارد؟!؛ بـه عنـوان مثـال: كـداميك       
-..، و اين محقّـق نمـي  .است و يا كداميك از ديگري بورتر بوده است وتر سياهي آن از ديگري براّق

ها دقّت نظـر  شود مگر اينكه فرد مدرِك داراي ادراكي تفصيلي باشد و به عبارت ديگر، در آن پارچه
كرده، و تفكرّ و انديشه نموده است و اين گونه، فرد به درك تفصيلي ميان آن دو شـيء پرداختـه، و   

ها را تشخيص داده و ادراك نموده است. لذا درك تفصيلي، نيازمند به تفكـّر  ميان آنبرتري و تفاوت 
) 140گيرد. (همان: و فرآيند تعقّل قلبي است كه فرد مدرك در آگاهي و ادراك خود از آن كمك مي

سيار در نهايت، از نظر عبدالقاهر، تعقيد معنوي به آن چيزي و يا امري دلالت دارد كه فرد را با رنج ب
» وجـه شـبهي  «اندازد و بدون آنكه او در آن امر به نتيجه برسد. اين در حالي است كه: به زحمت مي

تـري  است و بـه تفكـّر و انديشـيدن بـيش    » ادراكي تفصيلي«رسد؛ فقط نيازمند به كه دير به ذهن مي
د نمـودن بـه   نيازمند است و اين خود نوعي از خلاقيت و هنرمندي اديب است كه مخاطب را با وار

تر وادارد. در ادامه؛ لازم به ذكـر ايـن نكتـه اسـت كـه از نظرگـاه       ابهام در معنا، به تفكرّ و تأمل بيش
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به چه معنا است؟! و چه ارتباطي با تفكرّ و انديشيدن انسان دارد؟! و يـا نقـش آن   » قلب«عبدالقاهر، 
گفت كه: عبـدالقاهر، در شـرح و    در ادراك فرد مدرِك، به چه صورت است؟! و در پاسخ بدان، بايد

و جايگاه آن » قلب«معناي ة ) دربار37(ق/ ». إِنَّ في ذلك لذَكرْي لمن كان له قَلْب.«ي: تفسيري از آيه
  گويد:چنين مي

): أي: لمن أعمل قلبه فيما خلق القلب له من التدبر والتفكرّ والنظر فيما ينبغـي أن ينظـر   37ق/ «(
الذي لايعي ولايسمع ولاينظر ولايتفكر كأنّه قد عدم القلب مـن حيـث عـدم     فيه، فهذا علي أن يجعل

الانتفاع به، و فاته الذي هو فائده القلب والمطلوب منه كما يجعل الذي لاينتفع ببصره وسمعه لايفكـر  
فيما يؤديان إليه، ولايحصل من رؤيه مـايري وسـماع مايسـمع علـي فائـده، بمنزلـه مـن لاسـمع لـه          

 )393: 2010رجاني، (ج». ولابصر.

؛ در اصل عبرت، و مخاطب براي فرد مـدرِكي  »ق«ة سور» 37«يعني: از نظر عبدالقاهر، معناي آيه 
است كه قلب خودش را به كار بيندازد و براي آنچه كه آن قلب خلق شده است؛ عمـل كنـد. يعنـي،    

و تـدبر نكنـد؛ گـويي كـه      چه فردي تفكرّقلب براي تفكرّ و تدبر مورد نظر قرار گرفته است و چنان
؛ قلب دارند، يعني در حقيقت؛ صاحبان تعقّل قلبي »لمن كان له قلب«اصلاً قلبي ندارد. اما كساني كه: 

قلب، تفكرّ و تدبر در آن است و از چشم، و گوش و ة و تدبر هستند. عبدالقاهر، معتقد است كه فائد
آيد؛ يعني بنا به قول بزرگان عرفان اسـلامي؛  ميساير حواس ظاهري انسان، چنين فائده و تفكرّي برن

قلب ة گذارد كه به وسيلچشم و گوش دل لازم است. به عبارت ديگر، عبدالقاهر، تعقّلي را صحه مي
انجام پذيرد؛ وگرنه وي، عقل ظاهربين و يا چشم و گوش و ساير حواس ظاهري انسـان را در ايـن   

لمـن كـان لـه    «گويد كـه اگـر منظـور:    د اين مهم چنين ميزمينه مورد نظر قرار نداده است و در تأكي
؛ و اين باطل است. زيرا: مراد آيه، تشويق به تدبر »لمن كان له عقل«بود كه گفته بشود: ؛ اين مي»قلب

» تعقّلـي «كند. پس منظور از قلب؛ و تفكرّ است و توبيخ از آن كسي است كه تدبر و تعقّل را رها مي
صورت گيرد و در ادامه؛ عبدالقاهر از برخي از مفسران قرآني نيز چنـين انتقـاد   آن ة است كه به وسيل

كند كه نبايد ظاهربين بوده، و بدون دقيق شدن و تعقّل قلبي به شرح و بيان معاني آيات بپردازند؛ مي
و بلكه روشي كه مورد تأييد قرآن است؛ تعقّل قلبي است و البته لازم به ذكر است كه به لحاظ لغوي 

توان قلب را نيز مجاز از تعقّل و تفكرّ فرض نمود، و كسـاني  گويد كه ميبلاغي؛ عبدالقاهر چنين مي
كه صرفاً به عقل دنيوي خود مبادرت ورزيده و از تعقّل قلبـي محـروم هسـتند؛ در اصـل غـرض و      

 اند و حتي از جايگاه شريف بلاغـت هـم محـروم   هدف روش قرآن كريم و آيات آن را درك نكرده
ومن عاده قـوم ممـن يتعـالي التفسـير بغيـر علـم أن       «گويد: باره، چنين مياينهستند. (همان) وي در

يوهموا أبداً في الألفاظ الموضوعه علي المجاز والتمثيل أنها علي ظواهرها، فيفسـدوا المعنـي بـذلك،    
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  )394(همان: ». ف.ويبطلوا الغرض، ويمنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم بموضع البلاغه وبمكان الشر
  پردازش تحليلي موضوع تحقيق:  -5

عبدالقاهر جرجاني، به عنوان واضع علم معاني و بلاغت، بدون آنكـه قصـد دخـول در مباحـث     
مفاهيم متون ديني و اصطلاحات عرفاني را داشته باشد، داراي وجه مشتركي در ديدگاه خود پيرامون 

يات عرفان اسلامي و متـون دينـي اسـت. وي، بـا بيـان      با مفهوم اصطلاحي آن در ادب» ادراك«مفهوم 
معنـايي  ة سـازي انديشـه در حـوز   نظم خود، مزيت كلام در زبان را به فرآيند ادراك و مفهـوم ة نظري

داند كه در آن فرد مدرك و متكلمّ، مفاهيم و معاني را بـا تعقّـل قلبـي خـود شـكل داده و      متعلّق مي
رسد. اما از آنجا كه هـدف در  كند و به نطق ميالفاظ ظهور مي سپس آن مفاهيم شكل يافته در قالب

بـوده  » ادراك«اين تحقيق؛ به تصوير كشيدن و يا چگونگي نگرش و ارتباط نظريـات عبـدالقاهر بـه    
ادراك تفصـيلي تقسـيم    -2ادراك اجمـالي، و   -1است؛ نوع نگاه وي را در اين زمينه، بـه دو نـوع:   

» تعقّل قلبـي «يان آن پرداخته شد و نيز چگونگي جايگاه قلب، و معناي: تر به شرح و بنموده، و پيش
را نيز از نظرگاه عبدالقاهر توضيح داديم. آنچه كه حائز اهميت است؛ چگونگي اين نوع نگاه مشترك 
در ميان نظرگاه عبدالقاهر و برخي از آيات قرآني و متون ديني و عرفان اسـلامي اسـت كـه در ايـن     

ها اشاره گرديد و نيز دريافتيم كه در ادبيات عرفان اسلامي؛ ابـزار شـهود و   اهدي از آنتحقيق، به شو
گـردد و بـه   قلـب، تقسـيم مـي    -2حواس ظـاهري و   -1كلي: ة ادراك فرد سالك مدرك به دو دست
-، مفاهيم محيط و جهان اطراف خـود را ادراك مـي  »تعقّل قلبي«ة عبارت ديگر؛ فرد مدرك، به وسيل

-.. صورت مـي .حواس ظاهري و با يكبار ديدن، شنيدن، وة بدالقاهر نيز ادراكي را كه به وسيلكند. ع

كنـد و البتـه لازم بـه    از آن ياد مي» ادراك اجمالي«گيرد؛ ناقص و خطاپذير، برشمرده و تحت عنوان: 
يلي، دارد كه اگرچـه بـراي رسـيدن بـه درك تفص ـ    ذكر است كه عبدالقاهر، به اين نكته نيز اذعان مي

تـوان  شود. اما با اين نوع ادراك اجمالي، نمـي رو ميادراك اجمالي، طبيعتاً روبهة نخست فرد با مرحل
-به تشخيص و يا تفصيل رسيد. به عبارت ديگر، اگرچه ميان اين دو مرحله ادراك، ترتيب و اولويت

تفصيلي لازم است كـه نيازمنـد   بندي طبيعتا وجود دارد. اما براي درك عميق مفاهيم و معاني، ادراك 
تواند تشخيص و يا تفكـّر و تـدبر لازم را بـه    تري باشد. لذا ادراك اجمالي، نميبه تفكرّ و تدبر بيش

حـواس  «همراه داشته باشد و خطاپذير است. اين درحالي است كه در ادبيات عرفـان اسـلامي، نيـز    
نيز به عنوان ابـزاري  » قلب«آيد و ه شمار ميابزار بيروني ادراك فرد از جهان اطراف خود ب»: ظاهري

اي معرفتـي و  دنيوي و ظاهري در اصـطلاح قـرآن، وسـيله   » عقل«شود و دروني و باطني شناخته مي
گيرد و از همـين روي، قـرآن از آن بـا    نيست؛ بلكه عملي است كه انجام مي» قلب«ادراكي، همچون 

-أ عمل انسان، تعقّلي است كه از قلـب او نشـأت مـي   برد، و در اصل مبدنام مي» تعقّل قلبي«عنوان: 



 67/ از عبدالقاهر جرجاني تا ادبيات عرفان اسلامي» ادراك«مفهوم اصطلاحي 

) از سوي ديگر، عبـدالقاهر نيـز بـا تعريـف خـود از      46(حج/ »: فتكون لهم قلوب يعقلون بها«گيرد: 
-نگرد كه مياز دو منظر: معناشناسي، و نيز بلاغي و ادبي مي» تعقّل قلبي«ادراك تفصيلي به اين نوع 

تقسيم نمود: الف): نگرش سنتّي ادبي و بلاغي: مبني بر اينكـه وي،  توان آن را به دو حالت كلي زير، 
تواند نوعي از مجـاز و تمثيـل از تعقّـل بـوده باشـد و ب): نگـرش معاصـر        معتقد است كه قلب مي

انجام پذيرد، و فايده و معنـاي  » ادراك تفصيلي«معناشناختي: و عقيده به اينكه نوع نگاه به آيه بايد با 
معناي تفكرّ و تعقّل و يا تدبر است و كسي كه اين گونه تعقّل را نداشته باشـد، در  قلب، در اصل به 

بندي، و با توجه به ديگر نظـرات و نـوع نگـاه عبـدالقاهر و     ندارد. بنابراين؛ دريك جمع» قلب«اصل 
كلام او در اين باره، درمي يابيم كه نظرگاه جرجاني محدود نبوده و صرفاً معطـوف بـه حالـت    ة دامن

ة ماند؛ بلكه وي؛ در حقيقت براي بيان و تأكيد دلايـل خـود از حالـت (ب) در زمين ـ   (الف) باقي نمي
كند. لذا فرد متكلمّ، و يا نفس ترتيـب  معنايي و با كاركردي ادراكي و شناختي، آراء خود را مطرح مي

تعقّـل بـا قلـب،    ة تواند همان فرد سالك مدرِكي باشد كه به وسيلمعاني و مفاهيم؛ در اصل مية دهند
آورد. عبدالقاهر، در بيان نظريات ها را به نطق در ميمفاهيم مورد نظر خود را ادراك كرده و سپس آن

دهد كـه  اي اختصاص ميخود، مزيت كلام و فضيلت آن را در زبان به حالت فرد متكلمّ و يا گوينده
هـا را در  طق ظهـور بايـد، نخسـت آن   قبل از آنكه، مفاهيم و معاني مورد نظر وي در قالب الفاظ و ن

دهد و البته لازم به ذكر است كه اين نـوع نگـاه مشـترك    نفس و فرآيند ادراك خود نظم و شكل مي
عبدالقاهر در فرآيند ادراك فرد مدرك و يا متكلمّ؛ به طبع، به منظور دخـول وي در مباحـث ادبيـات    

اً نبوده است؛ اما ناخواسته، بايد اذعان داشـت كـه   تعمد» من مدرك«عرفان اسلامي، و يا شرح و بيان 
-وسوسه«و » من ذهن پروازگر«در اينجا، منظور از نفس فرد متكلمّ در نزد عبدالقاهر، به معناي نفس 

تعقّـل قلبـي   ة آگاهي است كه بـه وسـيل  » من مدرك«نبوده است؛ بلكه مراد از نفَْس؛ همان نفس » گر
ها را در قالـب  رش را از محيط و جهان اطراف ادراك نموده و بعد آنخود، معاني و مفاهيم مورد نظ

  آورده است.الفاظ به نطق در
  :گيري نتيجه 

آنچه كه در اين تحقيق، تلاش گرديد تا مورد هدف قرار گيرد؛ به تصـوير كشـيدن و چگـونگي    
نـايي و كـاركردي   و مباحث آن، به ويـژه از منظـر مع  » بلاغت«ارتباط و نوعي از تلفيق ميان دو علم: 

پيرامون آن بوده است كـه از حيـث   » متون ديني«و برخي از » ادبيات عرفان اسلامي«شناختي، با علم 
تواند مفيد واقع گردد. لذا، نتايج در اين تحقيـق،  اي، و يا تطبيقي نيز ميبررسي و مطالعات ميان رشته

بيات عرفان اسلامي؛ فرآينـدي اسـت   در مفاهيم اصطلاحي اد» ادراك« -1يابند:به شكل زير ظهور مي
هاي خود را از محيط و جهان اطراف ، مفاهيم و برداشت»تعقّل قلبي«ة كه فرد سالك مدرك به وسيل
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دهـد. فـرد سـالك مـدرك، جهـت ادراكـش       ها معني ميكند، و بدين وسيله به آنتنظيم و تفسير مي
.. شناخته .و» ضمير شخصي«، و يا »نفَْس«عنوان: نيازمند به يك واحد ادراك كننده است كه از آن به 

شود و فرد مدرك، چون يك واحد وجودي آگاه است، قادر به درك بوده و در ادبيـات عرفـاني،   مي
ن   -2گـر و شـيطاني و   منْ نفَْس؛ به معناي ذهن وسوسه -1وجود دارد: » من«و يا » نفَْس«دو نوع  مـ

كرانگي است و اي است كه ناگزير به آگاهي و ادراك از بينندهمدرِك كه منظور از آن واحد ادراك ك
حـواس ظـاهري، و    -1كلي: ة ابزار ادراك در شهود فرد سالك مدرك در ادبيات عرفاني، به دو دست

نموده، و » تعقّل«قلب، ة شود كه به وسيلقلب تقسيم گرديده است و مدرِك آگاه به كسي گفته مي -2
كند. از سـوي ديگـر، برخـي از شـواهدي از آيـات      طراف خود را ادراك ميمفاهيم جهان و محيط ا

، و يـا  »چشـم دل «باره وجود دارد كه به اين موضع عرفاني، و به عبارتي در اصـطلاح:  قرآني، در اين
انديشد و قلب كند، و يا با قلبش مياند كه انسان با قلب خود شهود مي.. اشاره نموده.و» تعقّل قلبي«

فتكـون لهـم   «اسـت:  » تعقّل قلبي«اي معرفتي و ادراكي است و مبدأ عمل انسان، رآن؛ وسيلهدر نظر ق
) لذا فرد سالك مدرك، براي ادراك خود نيازمند به تعقّل با قلب است. 46(حج/ »: قلوب يعقلون بها

 ـ«هايي؛ چون: عبدالقاهر جرجاني نيز، از يك سو با بيان نظريه -2 تگاه ، برشـمردن خاس ـ »نظـم ة نظري
كند كه فرد متكلمّ و .. به تأكيد و بارها به اين مهم اشاره مي.مفاهيم و معاني در نظام انديشه و تفكرّ و

پردازد و اينكه نخست، فرآيند سازي و يا تصرّف عقلي در معاني و مفاهيم ميآگاه، به نوعي از مفهوم
كنـد و  عد در قالب الفاظ ظهور مـي گيرد و باو شكل مية دهندچنين ادراكي در نفس مدرك و ترتيب

 -2ادراك اجمالي، و  -1ادراك و تقسيم آن به دو نوع: ة از سوي ديگر، وي با بيان نظرگاه خود دربار
تر مطرح نموده، و به عبارت ديگر؛ براي ادراك تفصيلي؛ از چگونگي اين نوع از تفكرّ و انديشه بيش

-را كه نيازمند به تأمل و تعقّل بـيش » دراك تفصيليا«سره از ناسره؛ ة ادراكي عميق و تشخيص دهند

شمارد و اگر چنـان چـه كسـي    را تفكرّ و تعقّل كردن برمي» فائده قلب«پذيرد و وي، تري است؛ مي
باشد كه تدبر و تفكرّي نداشته باشد، از نظر عبدالقاهر، چنين فردي در اصل، فاقد قلـب اسـت و بـه    

؛ به تعقّل با قلب، معتقد است. لـذا  »و لمن كان له قلب): «... 37/ نوعي، در بيان شرح معناي آيه: (ق
داراي وجـه مشـتركي بـا مفهـوم      ،عبدالقاهر نه از روي تعمد، بلكه ناخواسته در بيـان نظـرات خـود   

توان گفـت: در  در برخي از متون ديني و عرفان اسلامي است؛ و از اين حيث مي» ادراك«اصطلاحي 
تعقّـل قلبـي، معـاني و    ة گوينده همان فرد سالك و مدركي است كه بـه وسـيل  اصل، فرد متكلمّ و يا 

مفاهيم مورد نظرش را از محيط و جهان اطراف خود ادراك نموده، و سپس آن را در قالب الفاظ بـه  
  .آوردمينطق در
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